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 ی هوشمند مشایخیرزویتا شولتز، ترجمه

 1، تفاوت  های نظریه  و  باوری فرهنگ  شرق،   بلوک  فروپاشی   از  پس   ، 1980  ی دهه  در

از آن زمان به   ای که رشته   ؛ زنان مورد توجه قرار گرفت  مطالعات  های دوره  ویژه دربه

فمینیسم مارکسیستی که تا   تبدیل شده است.  به مطالعات جنسیت  بعد تا حد زیادی

دهه زده  این  ات  مباحث  1980  ی پایان  رقم  را  رفتحوزه  حاشیه  به  اما    اخیرا    .بود، 

های اقتصادی جاری، باعث احیاشدن و بحران  سببزدایی از نولیبرالیسم به  مشروعیت 

مارکسیستی شده است. با این  های  اندیشهعمومیت یافتن روزافزون مجموعه متنوعی از  

اندیشه این  گسترش  برخی  جزبه ها،  حال،  بر  به   انتقادی   مباحث  تاثیرشان  مربوط 

کنند، تا پول را مطالعه می   و  کار  مربوط بههای  زمینه   هایی کهپژوهش  و  سازی جهانی 

پژوهشثیری  أتندرت  بهامروز   نظریهدر  یا  فمینیستی داشته های جنسیتی  و های  اند 

نظریهبه هنوز،   در  جهانی    ی ویژه  فمینیسم  ارکستر  تکخوان  های نظریهجنسیت، 

ویژه فمینیسمی به)  بر ضرورت نوعی فمینیسم جدیدکید  أ ت  است. ضمن این که  2واسازی

شده است. مباحث    متداولشود( نیز  که بار دیگر سطح ماتریالیستی تحلیل را شامل  

ادعا می   1990و    1980  های رایج دهه نوعی  که   «آشفتگی جنسیتی» کنند ما دچار 

شود که نه اقرار سرعت در حال رنگ باختن هستند. در عوض دارد روشن می به هستیم  

 بار  به  ای کننده   قانع  نتایج  ،هادال  با  واسازانه  بازی نه    جنسیتی و  ازحد به تساوی بیش 

  .اندنیاورده 

وجه هیچبه های مارکسیستی از یک سو و درک این که فمینیسم  بازخوانی اندیشه

هایی ادامه  هنگام نیست، از سوی دیگر، حتی اگر دیگر نتواند در آن چارچوبزائد یا نابه 

گذشته بروز یافته است، مرا به برگزیدن چارچوب تئوریک   ی پیدا کند که در چند دهه

تازه   - مارکسیستی می فمینیستی  رهنمون  تحولات ای  است  قادر  که  سازد. چارچوبی 

توضیح  را  های جاری اقتصاد جهانی  موجود تا بروز بحران  از پایان سوسیالیسم واقعا   ،اخیر

های مارکسیسم سنتی  مفاهیم و تحلیلتواند  بدهد. البته باید روشن کرد که کسی نمی 

قرن   مسائل  به  دربست  استفادهوبیسترا  نقادانه،  نوآوری  بدون  بدهد.  ربط   ی یکم 

های تئوریکی که در ادامه به آنها خواهم پرداخت غیر ممکن است؛  مستقیم از چارچوب

 ی انهپدرسالارانتقادی    ی های مهمی برای نظریهانتقادی آدورنو، که بنیان  ی نظریه  ولو

 یعصر حاضر به وجود آورده است. مباحث فمینیستی بیست سال اخیر که بر اندیشه
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توانند منبع الهام باشند اما باید تعدیل انتقادی استوار شده بود می   یآدورنو و نظریه

 چند   خواهمدر عوض می  3توانم به این مسئله بپردازم.هم بشوند. من در این مجال نمی

  که   ببرم  پیش   را  ارزش  تفکیک  ی نظریه  یا  جنسیتی   روابط  مورد  در  خود  تئوری   از  جنبه

که خواهم چنان .امداده بسط هایی که ذکر آن رفت،تئوری  از برخی با کلنجار طریق  از

جنسیتی »کلاسیک«    روابط   همان معنای   به  دیگر  امروز  نامتقارن،  جنسیتی   گفت روابط

های این روابط  حال ضروری است که خاستگاه با این    شوند؛ فهمیده نمی   در دوران مدرن

دهیم.   قرار  مبنا  را  مدرنیزاسیون  تاریخ  همدر  فرایندهای  ، بیترت  نیبه  به   باید 

 پدیدار   1980  ی دهه  از  که  فرهنگی   نمادین  سطوح  ارتباط  و  پسامدرن  تمایزبخشی

ای مستقل جنبه مثابه  به جا باید  نمادین فرهنگی را در این اند نیز توجه کرد. نظمشده 

مستقل باید به همراه تئوری تفکیک   ی از نظریه در نظر گرفت. در عین حال، این جنبه 

مارکس    ی که نظریهیک اصل اجتماعی بنیادین مطالعه شود بدون این  ی منزلهبهارزش  

نمادین و همچنین    -مادام که سطح فرهنگی تلقی کنیم.  محض  ی ماتریالیستی  را نظریه

برای  در این نظریه جای داده شود،  جامعه  در بستر کلیت  اجتماعی  -شناختیسطح روان

اقتصاد و فرهنگ  درک کلیت جامعه   بنابراین  نوعی  بهیکسان )نهمجهزتر است.  مثابه 

خواهد تمایزها را تحت انقیاد یک مخرج مشترک در بیاورد( منطق همانندی که می 

شان کرد. بلکه شباهت  توان به مثابه مفهومی دوگانه از یکدیگر  تفکیکهستند و نه می 

 ی مثابه نوعی ناسازگاری متعارض در نظرگرفته شود که جامعهبهشان باید  و عدم شباهت 

دهد: اصل اساسیِ  ی مبتنی بر تولید کالایی به معنای دقیق کلمه را شکل می پدرسالار

 متناقض شکل اجتماعی تفکیک ارزش. -خود

 

 مثابه اصل اساسی اجتماعی بهارزش  
عمده،    معیارهای نظری انتقادی آدورنو که در بالا به آن اشاره شد،    ی علاوه بر نظریه

« است که بسط نقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی انتزاعینقد »ارزش« و »کار    ی نظریه

برجستهمحسوب می و  نظریه  شوند  و   ی پردازانش در دههترین  اخیر روبرت کورتس 



 


 

 ی هوشمند مشایخیرزویتا شولتز، ترجمه

فمینیستی   پیچشی در این مجال قصد دارم متون آنها را درکه    4موشه پوستون هستند 

 عرضه کنم.  

طبق رویکردهای جدیدِ نقد ارزش، این خود ارزش اضافی نیست که در کانون نقد  

سرمایه به مثابه روابط مالکیت    ی وسیلهه یعنی فقط  استثمار عینی کار ب  -  گیردقرار می

با نقد سرشت اجتماعی سیستم    شود؛ مثلا تر آغاز میبلکه نقد از پیش   -   در میان نیست

اولین    مجردمثابه امر  به. کار  مجردمبتنی بر تولید کالایی و به تبع آن با نقد فرم کار  

یابد و بنابراین  داری، همزمان با عمومیت یافتن تولید کالا توسعه می بار در نظام سرمایه

شناختی مورد توجه واقع شود. تولید کالایی فراگیر با یک تناقض نباید از منظر هستی 

افزایی ارزش کاپیتالیستی تحت اجبار ارزش  ی اقتصاد  لات یتشکآید:  اساسی به وجود می 

آمیز درگیر تولید  ای تناقضاند اما به گونه ای در یک شبکه گرد آمدهبه صورت گسترده

شدن مناسب فقط از طریق بازار و مبادله ممکن  غیر اجتماعی هستند، چنانکه اجتماعی

کنند. به بیان دیگر کالا و به تبع آن ارزش را بازنمایی می   مجردشود و کالاها کار  می 

ثابه امری  مبهکند که از سوی بازار  کیفیتی خاص از صرف انرژی انسانی را بازنمایی می

پول پدیدار   ی تماعی اعتبار دارد. این بازنمایی خود به وسیله اج  شود که از نظرتلقی می 

سرمایه. به این ترتیب  نفسه مطلوب  فیای فراگیر و در عین حال شکل  شود، واسطهمی 

پدیدار می اجتماعی  نمود میمردم غیر  از طریق شوند و جامعه طوری  انگار  یابد که 

آمده  وجود  به  چیزهایی  چیزها  می است؛  بازنمایی  ارزش  انتزاعیِ  کمیت  با  شوند.  که 

قابلیت عضویت در جامعه چنین روندی ازخودبیگانگی اعضای جامعه است زیرا    ی نتیجه 

پذیری را شود و به این ترتیب جامعه کالاها و اشیای مرده به آنها اعطا می   ی واسطهبه

این رابطه کند.  تهی می   در شکل اجتماعی خود از بازنمود محتوای حسی و عینی کاملا 

وارگی، البته با اذعان به اینکه خود این مفهوم هنوز  از طریق مفهوم بت توان فعلا را می

 مفهوم کاملی نیست، بیان کرد. 

در مقابل جوامع پیشامدرن بودند که کالاها در آنها تحت روابط مختلف مبتنی بر  

کرد(. کالاها شخصی که با فرم تولید کالایی فرق می   ی)نوعی رابطه   شدسلطه تولید می 

تجارت   و  کشاورزی  بخش  ]ارزش[مصرفبهدر  می ی خاطر  تولید  همین  شان  و  شدند 

کرد که مانع دنبال کردن سود مسئله قوانین خاص واحدهای صنفی را طوری تعیین می 
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محدود کالا در دوران پیشامدرن در بازارها و روابط مبتنی    ی شد. این مبادله می  مجرد

مقطع از تاریخ ممکن نبود ن  آافتاد. بنابراین در  بر رقابت به معنای مدرن اتفاق نمی

شده    مجردبتوان از کلیتی اجتماعی سخن گفت که در آن پول و ارزش به خودی خود  

و تلاش برای تولید پول بیشتر   یاضافباشند. پس این مدرنیته است که با عطش ارزش  

می  نه  متمایز  که  پولی  ماده به شود؛  ارتقاای  مثابه  بلکه    ءبرای  نظامی به ذهنی  منزله 

رابطه طریق  از  می   ی همانگویانه  تعین  با خودش  که ارزش  است  زمینه  این  در  یابد. 

اهمیت  ]اینجاست که[ نیازهای انسان بی   5گوید. « سخن می کارخود  ی مارکس از »سوژه 

ظرفیت انسان برای تولید   این یعنیگردد.  شوند و نیروی کار خود به کالا تبدیل می می 

با ارجاع به امری بیرون از او و نه به معنای تسلط شخصی بلکه به معنای یک ماشین  

های تولیدی در عصر نشان تعیین شده و تنها به این دلیل است که فعالیت ونام بی کور  

داری از زندگی سرمایه  ی است. درنهایت توسعهده  شتحمیل    مجردمدرنیته به شکل کار  

واسط کار    ی هبه  و  پول  خودکار  نظام    مجردحرکت  تحت  فقط  که  دارد  حکایت 

تاریخی  داری دوام می سرمایه به صورت غیر  شناختی  مثابه یک اصل هستی به آورد و 

تصاحب قانونی   مثلا   همبسته،شود. مارکسیسمِ سنتی تنها بخشی از این نظام  ظاهر می 

کند و به این ترتیب بر توزیع  بورژوازی را به مسئله تبدیل می   ی ارزش اضافی به وسیله 

از بت  نقد مارکسیسم سنتی دربارهکید  أتوارگی کالا  ناعادلانه، بیش  بنابراین   ی دارد. 

داری به آرمان توزیع عادلانه در نظام تولید کالایی جوامع پساسرمایه  تخیلکاپیتالیسم و  

توانستند ی شان روشن بود، محدود شد. چنین نقدهایی نمهایی که تکلیفدرون قالب

شود که های رسمی آغاز میکاپیتالیسم از همین نسبت   ناشی ازدرک کنند که رنج  

شمار آن است. به این ترتیب مارکسیسمِ  یکی از پیامدهای بی   مالکیت خصوصی صرفا 

مشروعیت جنبش  ایدئولوژی  یک  به  کارگری  پیشرفتهای  و  بخشِ  اجتماعی  های 

درون سیستم  تحولات  نقد ماندگار  برای  اندیشه  چارچوب  این  امروزه  یافت.  تقلیل 

داری، به  سرمایه ی اصول اساسی جامعه ی کاپیتالیسم مناسب نیست زیرا همه ی دوباره

برداشت،  سوء را جذب )از آن خود( کرده است و آنها را با    مجردویژه مقولات ارزش و کار  

فهمد. در این شرایط، موضع رادیکال نقد ارزش، همچون شرایط فراتاریخی انسان می 

گذشتهنمونه  را    واقعاسوسیالیسم    ی های  نظر به موجود  در  ارزشی  تولید  نظام  مثابه 
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گیرد که فرایند مدرنیزاسیون جبرانی در شرق و جنوب جهان را از منظر بورکراتیک می 

می  تعین  واسطهدولتی  که  نظامی  برای   ی بخشیدند.  رقابت  و  جهانی  اقتصاد  فرایند 

مرحله  ی توسعه در  هم  باید  بود،  غرب  علیه  تولید  توسعه  ی نیروهای   ی پسافوردی 

ریخت. از آن پس، غرب در شرایط بحران هشتاد فرو می   ی کاپیتالیستی در پایان دهه

 شده است. فرایند اصلاحات اجتماعی نشینی از عقب درگیر  ،سازی جهانی و 

 

 مثابه اصل اساسی اجتماعی  بهتفکیک ارزش 
من   باور  کار  به  و  ارزش  چارچوب  نمی   مجردمفاهیم  برای  کاملی  توضیح  توانند 

واره فراهم بیاورند. ما باید این واقعیت  بت   اساسا    ی مثابه یک رابطهبه اساسی کاپیتالیسم  

شوند و در درجه اول  داری پدیدار میدر نظام سرمایه   های بازتولیدی را هم که فعالیت 

رسند، در نظر بگیریم. بر این اساس تفکیک ارزش به معنای از سوی زنان به انجام می 

های بازتولیدیِ تعین یافته از سوی ای از فعالیتداری شامل هستهاین است که سرمایه

که  هایی)حسی، عاطفی و مراقبت زنانه یا مادرانه( استها و نگرشویژگی   ،زنان و اثرات

های هستی، یعنی فعالیت   ی جدا شده است. بنابراین روابط زنانه   مجرد  از ارزش و کار  

دارند و به همین    مجردسرشت متفاوتی از کار    _ داری بازتولیدی زنانه تحت لوای سرمایه

ذیل مفهوم کار بگنجند. چنین روابطی وجهی از جوامع    دلیل ممکن نیست مستقیما 

دستگاه مفهومی مارکس    ی توانند در محدودهدهند که نمیداری را شکل می سرمایه

ضروری ارزش و در عین حال بیرون آن و )به همین    ی قرار بگیرند. این وجه یک جنبه

زمان«   ی شرط آن نیز هست. در این زمینه من از مفهوم »منطق ذخیرهپیش دلیل(  

 ی با حوزه  کند که عموما کنم که وجهی از مدرنیته را تعریف می فریگا هاوگ استفاده می 

و   «منطق مصرف مدیریت کسب وکار»چیزی که روبرت کورتس تولید ارتباط دارد. آن

هزینه»نوعی   رابطهمی  «زمان  ی منطق  یکدیگر  با  ارزش  و  تفکیک  بنابراین  ای  نامد. 

از دیگری مشتق کرد. در عوض هر دو بهتوان  دیالیکتیکی دارند. یکی را نمی  راحتی 

توان به مثابه یک گیرند. در این معنا تفکیک ارزش را میمی ت  أنشهمزمان از یکدیگر  

چارچوب کلان نظری تلقی کرد که مقولات شکل ارزش در آن از نظر تئوریک به صورت 



  


 

 ی کالایی: جنسیت بدون بدن پدرسالاری و جامعه

عمل می می خرد  اجازه  ما  به  امر  همین  و  جامعه کنند  که  بت دهد  در پذیری  را  واره 

کید  أتکلیتش و نه فقط از منظر ارزشِ صرف بررسی کنیم. با این حال در اینجا باید  

 های زمینه   در  پیشینی  مثابه امری بلاواسطه وبه از سر خطا    کرد حساسیتی که معمولا 

شود و نیازهایی که در این شرایط آن درک می  با  مرتبط  های فعالیت   و  مصرف  تولید،

مثابه یک فرایند کلی پدیدار بهباید برآورده شوند، از نظر تاریخی پیش از تفکیک ارزش  

اینشده  وجود  با  ورزیدن  اند.  عشق  و  نوشیدن  و  نمادپردازی بهکه خوردن  با  تنهایی 

کند( این مقولات نباید که ساختارگرایی عامیانه ممکن است ادعا  ارتباط ندارند )چنان

مثابه اموری بلاواسطه و طبیعی در نظر گرفته شوند. با این حال مقولات سنتی نقد به

بر  ارزش  تفکیک  هستند.  نارسا  دیگر  منظری  از  نیز  ما  دسترس  در  سیاسی  اقتصاد 

اجتماعی ویژه  ی رابطه )احساسات،   ارزشکمهای معین  ای دلالت دارد. کیفیتروانی 

مدرن   ی شه و شخصیت و موارد دیگر( با زنانگی مرتبط و از سوژه عواطف، نقصان در اندی

نمای اساسی نظم نمادین  های خاص جنسیتی سرشت اند. این نگرشمردانه تفکیک شده 

ی مبتنی بر تولید کالایی هستند. من معتقدم چنین روابط جنسیتی نامتقارنی  پدرسالار

مدرنیته مورد بررسی  شود با تمرکز بر مدرنیته و پساباید تا آنجا که به نظریه مربوط می

قرار بگیرند. این بدان معنی نیست که  این روابط واجد یک تاریخ پیشامدرن نیستند  

باید   اعطا کید  أتاما  کیفیتی جدید  آنها  به  روابط  این  به  بخشیدن  عمومیت  که  کرد 

بود   کند. عمومیت بخشیدن به این روابط جنسیتی در ابتدای مدرنیته به این معنیمی 

)برخلاف تولید سرمایه   ارزش تولید بودندکم  ی اول مسئول محدوده  ی که زنان در درجه

نمی که  مردانه(  صورتتوانست  دارانه  روابط    به  درک  نباید  ما  شود.  بازنمایی  پولی 

داری تلقی کنیم.  مثابه میراث دوران پیشاسرمایهبهکاپیتالیسم را  ثیر  أت جنسیتی تحت  

می چنانای،  کوچک هسته  ی خانواده  مثلا  آمد،  که  پدید  قرن هجدهم  در  تنها  دانیم 

فهمیم، از مدرنیته های عمومی و خصوصی، چنان که ما امروز می طور که حوزههمان

تنها آغاز نه کنم این است که آغاز مدرنیته  آغاز شد. بنابراین آنچه من در اینجا ادعا می

همچنین آغاز یک حرکت اجتماعی بود که بر مبنای داری، بلکه  تولید کالایی سرمایه

 روابط تفکیک ارزش استوار است. 
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 مدل تمدنی  یمنزلهبهی  مبتنی بر تولید کالایی پدرسالار
ی مبتنی بر تولید کالایی پدرسالارمن به تبعیت از فریگا هاوگ معتقدم که مفهوم 

های او را با  هعین حال مایلم گزارمثابه یک مدل تمدنی در نظر گرفته شود، در  به باید  

ی مبتنی بر پدرسالارنظم نمادین    6تفکیک ارزش اصلاح کنم.  ی در نظر گرفتن نظریه

انگاره تولید کالایی، چنان این  با  توصیف می که روشن است،  مثلا ها  و   شود:  سیاست 

عموما  و  مرتبطند  مردانه  جنسیت  یا  مردانگی  با  امور  به   اقتصاد  یافته، مثابه  فردیت 

مثابه بدن خالص بهشوند، درحالی که زنان اغلب  تهاجمی یا خشن در نظر گرفته می 

بنابراین مرد  عمل می مثابه انسان، انسان عاقل و بدن متعالی در نظر گرفته بهکنند. 

یابد. جنگ غیر انسانی، به جسم محض تقلیل می نی  أششود، در حالی که زن به  می 

دلالتی مردانه دارد در حالی که زن فردیتی صلح جو و منفعل و عاری از اراده و روح 

 های جاودانه تلاش کند. مردان شود. مرد باید در راه افتخار، شجاعت و کنش قلمداد می

می   دلاورانی که    که   است   آن  مستلزم  امر  این  و  بکنند  بزرگ  کارهای   توانندهستند 

ند. زنان مسئول مراقبت از ارقابت   همیشه مهیای ان  آن  .کنند   تسخیر  خلاقانه  را  طبیعت

کنش  حال  عین  در  هستند.  انسانیت  و  فرایند  فرد  در  اجتماعی  نظر  از  ایشان  های 

 أ منشبر جنسیت  کید  أتارزش و فراموش شده است. در حالی که  گسترش این نظریه کم 

 شان است. تبعیت زنان از مردان و تضمین به حاشیه رفتن 

  ن ی کل تع  کیعنوان  به جوامع مدرن را    زیربنایینظم    ی ه دیا  ن یهمچن  ی پدرسالار 

تولید و صرف منطقی، اقتصادی و موثر زمان نیز   ی علاوه توانایی و ارادهبه   .بخشدی م

عینی  ساختارهای  در  تمدنی  را  مدل  می   ی منزلهبهاش  معین  روابط  از  کند  کلیتی 

نکته که   نیبا توجه به افردی(.    و حتی اصول عاملیت  آن  ی تاریخچه  ها و)مکانیسم 

  تهیدر مدرن فهم رایج مفهوم جنسیت    حتما   تیاز جنس  ایانهیگرادوگانه   برداشت  نیچن

یکاست بابنشان    تواندمی   آمیزتحریک  بندی صورت  ،  را  مذکر  جنس  که    دیدهد 

گرفت.   ی دارهیسرما  تِی جنس  ی منزله به نظر  که   در  است  کالایی  تولید  تمدنی  مدل 

کند. به  بنیادش ستم به زنان، انزوا و نادیده گرفتن همزمان طبیعت ایشان را اقتضا می 

ی مبتنی بر تولید کالایی سوژه و ابژه، تسلط و انقیاد پدرسالار این ترتیب در ]سیطره[  

 7هایی نوعی و همتایانی در ستیز هستند. و زن و مرد، دوگانه
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ها در این زمینه اهمیت زیادی دارد. از آنجا که در عین حال پرهیز از سوءبرداشت

هستیم، تفکیک ارزش در این معنا نیز باید   مجردما دچارتفسیر نظری، در سطح بسیار  

ها به این معنا است که آنها نه به مثابه نوعی فرامفهوم فهمیده شود. این برای سوژه 

توانند به بخشی از این الگوها قادر به فرار از الگوهای فرهنگی اجتماعی هستند و نه می 

های جنسیتی محکوم به تغییر تاریخی علاوه چنان که خواهیم دید مدل به تبدیل شوند.  

 تفکیک ارزش مثلا   ینظریه  ی انگارانههستند. بنابراین مهم است که از تفسیرهای ساده 

یا حتی »اصل حوا«    1980  ی جدید« مربوط به فمینیسم متمایز دهه  زنانگی»  ی ایده

آنچه باید   8شود، پرهیز کرد.که درحال حاضر از سوی محافظه کاران آلمان تبلیغ می 

و کار خانگی با الگوهای فرهنگی    مجرددر تمام این موارد مبنا قرار داد این است که کار  

قدیمی اول ال  ؤسبخشند.  زنانه و مردانه همزمان یکدیگر را تعین می   ی شناخته شده 

بی مورد  این  در  مرغ  تخم  یا  بود  غیر مرغ  رویکرد  چنین  حال  عین  در  است.  معنی 

منتقدان واسازگرایی است که اصرار دارند زنانگی و مردانگی باید   ی ای ویژهدیالیکتیکی 

 9ها اتفاق بیافتد. اول از نظر فرهنگی ایجاد شود، پیش از آن که تقسیم جنسیتی کنش

کند که معنای فرهنگی در طول  شناختی آغاز میفریگا هاوگ نیز از این فرض هستی

 10چسباند.تاریخ خود را به نوعی تقسیم کار از پیش جنسیتی شده می 

عمومی گسترش   ی ی مدرن مبتنی بر تولید کالایی دوباره یک حوزهپدرسالار درون  

)اقتصادی، سیاسی، علمی و از این دست( و   هایابد که خود شامل شماری از حوزهمی 

خصوصی تعلق دارند. این   ی اول به حوزه  ی خصوصی است. زنان در درجه  ی یک حوزه

اند،  تعین یافته  مستقل هستند و از سوی دیگر متقابلا   های متفاوت از یک سو نسبتا حوزه

همچون را نه    یخصوص  ی رو مهم است که حوزهنیااز   ای دیالکتیکی دارند.یعنی رابطه 

بلکه    تجلی است    ی حوزه  کی  مثابهبهارزش  لازم  آنچه  کنیم.  تلقی  شده  تفکیک 

هایی چون مراقبت و عشق بتوانند به آن تبعید شوند که این  ای است که کنش محدوده

زمان و اخلاق مربوط به آن )رقابت، سود، عملکرد( در تضاد  ی با منطق ارزش و ذخیره

حوزه   ی رابطه   است. حوزه   ی بین  و  و   یخصوصی  مردانه  نهادهای  وجود  عمومی 

که مخالف تمام ثری  ؤمجداسازی    یواسطهاند را نیز به هایی که خود بنا کرده سازمان 

کند. در نتیجه همان مبانی دولت و سیاست مدرن و چیزهای زنانه است، توجیه می 
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مردانه است. با این حال  اصول آزادی، برابری و برادری از قرن هجدهم بنیاد نهادهای  

فرایند تفکیک   ی وسیلهه یابد که بیی استقرار میهادر حوزه  ی پدرسالارکه    روشن است

، با این حال  اندانباشت فعال بوده  ی در حوزه  ی تا حد  شهی، زنان هماند. مثلا شده  جادیا

های آنجلا مرکل و دیگران، وجود رغم موفقیتشود. علی تفکیک در اینجا هم ظاهر می 

ای از حرکت رو به  طور گستردهبهارزش است و زنان  کم  عمومی عموما  ی زنان در حوزه

دهد که تفکیک ارزش یک اصل رسمی اجتماعی  ها نشان می شوند. تمام اینجلو منع می 

های ای انضمامی به حوزهتوان آن را به گونه است و نمی   مجردو فراگیر است که بسیار 

ها محدوده  ی ن معنی است که اثرات تفکیک ارزش همهبدا  متفاوت تقسیم کرد. این  

 گیرد. عمومی را در بر می  ی سطوح حوزه  ی جمله همهاز

 

 مثابه اصل اجتماعی اساسی و نقد منطق همانندی بهتفکیک ارزش  
  . کندرد میرا    همانندی -انتقادی   ی کردهای، روی عمل انتقادمثابه  بهتفکیک ارزش  

دهند مجال  یعنی به رویکردهایی که تحلیل را به سطح ساختارها و مفاهیم تقلیل می 

ها را در بر بگیرند. یعنی هم با توجه به  ها و عدم همانندی تناقض   ی ه دهد که همنمی

خصوصیات  هام سمکانی  ویژگی و  ساختارها  در پدرسالار،  کالایی  تولید  بر  مبتنی  ی 

نمی  تولید  کالا  که  تفاوتجوامعی  به  توجه  بدون  هم  و  به  کنند  نظر  با  کیفی،  های 

ی مبتنی بر تولید کالایی.  پدرسالارهای متفاوت درون خود  ها و بخش سازی حوزههمگن

لزوما   ی نقطه  عزیمت  رابطه  ضروری  بلکه  نیست  ارزش    ی ارزش  مثابه یک بهتفکیک 

از این    .انطباق دارد  متمرکز  و  فراگیر  ی اندیشه  با  که  ساختار اجتماعی بنیادین است

است که   مجردمتوسط زمان کار یا کار    گذشته آنچه اهمیت دارد این نیست که صرفا  

تر این است که خود ارزش مهم   ی کند. ملاحظهمثابه فرم معادل تعیین می به پول را  

امر غیر مفهومی، و هر چیزی  امری کم  ی منزله به باید   بها تعیین شود و کار خانگی، 

 را تفکیک کند. ثر ؤممربوط به ناهمسانی، امر حسی، عاطفی و 

تر، امر تفکیک  با این حال تفکیک با امر ناهمسان آدورنو مطابقت ندارد. به طور دقیق

لایه می   ی شده  بازنمایی  را  ارزش  خود  ناگزیر  تاریک  تفکیک  اینجا  در  مثابه  به کند. 
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ناپذیر که از سوی قاعده و تحلیلکند امر مشروط، بی شرطی است که تضمین میپیش 

طبقاتی را که قادر به ثبت    ی ماند، و اندیشهآید، پنهان و مبهم می دانش فراچنگ نمی

ها  ها و ناهماهنگیها، تشویشهای ویژه، تمایزات ذاتی، گسیختگی و حفاظت از کیفیت 

داری، که  سرمایه  «سوسیالیزه شده ی جامعه» برای  این بخشد. برعکس،نیست دوام می 

 در  تواننمی   را  هابخش و  سطوح  این  عبارت مختص آدرنو است، به این معنی است که

در   باید   آنها  بلکه  کرد،  درک  امر واقعی  ناپذیرتقلیل   مثابه عناصر به  یکدیگر  با  ی رابطه

با مفهوم تفکیک ارزش   به  به روابط عینی و درونی که  مثابه یک اصل صوری مربوط 

معین را   ی مطابقت دارد نیز در نظر گرفته شوند. اصلی که یک جامعهکلیت اجتماعی  

 تفکیک   کند. در عین حال،شناختی ایجاد میهستیو    نموداردر سطح    ی نخستلههودر  

اینجا خودبازبینی    .است  آگاه  نیز  خود  های محدودیت  همیشه از   تئوری   مثابه یکبه  ارزش

تفکیک ارزش باید تا جایی پیش برود که از قرار گرفتن در جایگاه یک اصل   ی نظریه

ها آنچه با مفهومش مطابقت دارد را  این  ی گذشته از همه  . اجتماعی مطلق ممانعت کند

نمی نمی را  ارزش  تفکیک  تئوری  و  داد  ارتقاء  اصلی  تناقض  تا سطح  مانند توان  توان 

نظریه   ی نظریه مثابه  به  نظریه  یارزش  بنابراین  گرفت.  نظر  در  آن  تفکیک   ی منطق 

به خود وفادار می تا جایی مقاومت می ارزش در نقد منطق همسانی  ورزد که ماند و 

این همچنین بدان   نسبی شود و در این صورت حتی خودش را نیز انکار خواهد کرد.

ی تفکیک ارزش باید فضای یکسانی برای سایر اشکال ناسازگار   ی معنی است که نظریه

 11باقی بگذارد.( ستیزی سامی و نژادپرستی اقتصادی، تفاوت جمله از) اجتماعی

 

 مثابه فرایند تاریخیبهتفکیک ارزش 
 تفکیک  ی نظریه  گیری شکل   شناختیمعرفت  مقدمات  به  توجه  با   توانیم،نمی   ما

 خطی  تحلیلیِ  های مدل  به  جهان  مختلف  مناطق  در  تحولات  بررسی  هنگام  ارزش،

عموما   متوسل که  تحولاتی  فرم    شویم.  و  کالایی  شکل  وسیله  تعیین  پدرسالاربه  انه 

همهمی  در  نیفتاده   ی شوند،  اتفاق  یکسان  شرایط  تحت  و  صورت  یک  به    اند. جوامع 

  روابط  امروز  به   تا  و  بودند   جنسیتی  متقارن   روابط  دارای   قبلا   که   جوامعی  در  )خصوصا 

نه اپدرسالارعلاوه باید ساختارها و روابط  به اند(.  نکرده  قبول  مدرنیته را کاملا   جنسیتی
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 مدرن   ی پدرسالار  از سوی   عمدتا   را مورد توجه قرار داد. ساختارهایی که هرچند  بدیل

شوند اما خصوصیات خود را کاملا از دست  می  بازنویسی  جهانی  اقتصاد  متن  در  غربی

ایدهبه نداده است.   بگیریم که  را درنظر  واقعیت  این  باید  ما  زنانه  علاوه  و  های مردانه 

های اند. هم مفهوم کار مدرن و هم برداشتغرب دگرگون شده   ی سراسر تاریخ مدرنیته 

از جنسیت محصول تحولات ویژه به تسلط سرمایه دوگانه  راهبر ای هستند که  داری 

جنسیتی نظام مدرن  وایت-هاگمن کارول  آنچه که بود  هجدهم قرن در شوند. فقط می 

می  نوعیدوگانه  هاوزن  کارن  آنچه  به  و  کرد  ظهور   خصوصیات   بندی قطب»  نامید 

نامد، منجر شد. پیش از آن زنان  فقط به مثابه واریاسیون دیگری مدرن می   12« جنسیتی

شدند و این یکی از دلایلی است که علوم اجتماعی و از مرد بودن در نظر گرفته می 

اند کرده کید  أتجنسیتی  تکهای آخر قرن پانزدهم بر فراگیری مدل  تاریخی سراسر سال 

  و علوم پیشابورژوازی مبتنی برآن شکل گرفتند. حتی واژن در بافت این مدل مکررا  

به بدن فرودست شد که  مثابه آلت مردانه فهمیده می به بود.تر  وارونه و    13رانده شده 

 ضعیف   مثابه جنس  بهمدرن،    ی جامعه  ی رغم این واقعیت که زنان پیش از توسعه علی

های مختلفی برای ایشان وجود داشت که بتوانند نفوذ شدند، اما امکان در نظر گرفته می 

جایگاه  ابتدایی  و جوامع مدرن  و  مدرن  پیشادست بیاورند. مرد در جوامع  ه اجتماعی ب

محدود به زندگی  نمادین سلطه را اشغال کرده بود. تا قرن هجدهم زنان هنوز منحصرا 

خانوادگی و وظایف مادرانه محدود نشده بودند. سهم زنان در تولید مادی در جوامع  

اندازه به  اهمیت داشت.   ی کشاورزی  مردان  و سهم  و    14نقش  روابط جنسیتی مدرن 

سرشتقطب  نقش بندی  و  نمای  بورژوازی  به  ابتدا  جنسیتی  همه بههای  به   یسرعت 

ای در شرایطی هسته  ی خانوادهطبقات اجتماعی سرایت کرد. این روند با فراگیر شدن  

 یافت، همراه بود. افزایش می  1950 ی نفوذ فوردیسم در دهه ی که دامنه 

شناختی  جامعه  ی های ساختارگرایانهبنابراین تفکیک ارزش چنان که برخی از مدل 

نظر  ادعا می فرایند در  باید همچون یک  بلکه  نیست  ایستا  گرفته  کنند، یک ساختار 

مثلا   اقتضا میمدرنیته  اپسدر    شود.  ارزش ظرفیت جدیدی  اکنون تفکیک  زنان  کند. 

خواند هم در خانواده مسئولیت  پذیری مضاعف می مثابه آنچه رجینا بکر اسمیت جامعهبه

باره جدید است خود این واقعیت  دارند و هم در کار و حرفه. با این حال آنچه در این
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گستره در  همیشه  زنان  بوده  ی نیست.  فعال  تجارت  و  مشخصه کار  خاص   ی اند. 

های اخیر پذیری مضاعف زنان در سراسر سال جا این است که جامعه مدرنیته در ایناپس

ساختاری تناقض  است.  های  کرده  برجسته  دارد  وجود  تحولات  این  ضمن  که  را  ای 

که اشاره شد تحلیل این تحولات باید با یک برداشت دیالکتکی از روابط فرد و چنان

 عینی و  ساختاری   یک الگوی   تحت  ای مرحله  هیچ  در  جامعه آغاز شود. این یعنی فرد

 یرابطه  یک  در  ساختارها  این  که  کرد  تصور  تواننمی  همچنین   و  گیردنمی   قرار  فرهنگی 

 مضاعف  پذیری های جامعهتناقض  توانمی  طریق،  این  قرار دارند. از  بیرونی صرف با فرد

در  است  مرتبط  پسامدرنیته  در  زنان  نقش  ی فزاینده  تمایز  به  که  دید  را   کنار   و 

  های فیلم،امروز تحلیل  .شودمی  پدیدار  بخشیفردیت  به  مدرنیتهاپس  ذاتی  های گرایش

  دیده  دارخانه   و  مادر  مثابه   به   اصولا   دیگر   زنان  که  دهندمی   نشان   نیز  ادبیات   و  تبلیغات

 . شوند نمی

دوگانه  باید  ما  کهاین   نتیجه،  در را    مدرن  گراییساختار  کنیم جنسیت    ، واسازی 

 غیر  تنهانه   کند، می  ادعا  باتلر،  جودیت  آن،  اصلی  صدای   و  15رییکو  نظریه  کهچنان

تردید  بسیار  واقع  در  بلکه  ضروری، نظری   این  .است  محل    برانداختن   ،جریان 

 های فرهنگخرده  درکه  را،  نقض مکرر آن    طریق  از  بورژوازی   گرایی جنسیتیدوگانه

 « ناباوری رادیکال» فاش ساختن برای  تلاشی شود،دیده می گراجنس هممردان و زنان 

اما مشکل چنین رویکردی این است که آن دسته از    16. داندمی  مدرن  جنسی  هویت

اند.  داری از پیش منسوخ شده و واژگون شوند از نظر سرمایهنقض  عناصری که قرار است  

واقع   مدتیدر  واقعا     شاهد  که  است  اکنون  واسازی  تنها هستیم  نه   در   موجود 

  مردان نیز   و  زنان  های رویه  تغییر  و  مد   بررسی  هنگام  بلکه  زنان،  مضاعف  پذیری جامعه

  مراتبسلسله  کهآن  بدون  است،  افتاده  اتفاق  این  حال،   این  با  .است  مشاهده  قابل

 هم   و  تصور جنسیتی مدرن  جای آنکه همبه    باتلر.  کند   کنریشه  اساسا   را  هاجنسیت 

  واقعیت   صرفا    نهایت  در  کند،   نقد  را  مدرناپسجنسیتی    پذیرانعطاف   و  تصور تعدیل شده 

صرفا می  تأیید  را  مدرناپس(  جنسیت) رویکرد  نمی فرهنگ   کند.  باتلر  به  گرای  تواند 

مسئله همان  واقع  در  و  بدهد  مناسبی  پاسخ  جاری  جنسیتی    ی مسائل  روابط 

 کند. خواهی به ما عرضه می ترقیرا در لوای مدرنیته اپسمراتبی سلسله



 


 

 ی هوشمند مشایخیرزویتا شولتز، ترجمه

 عصر  در   تولیدکالایی  یپدرسالار  طبیعت  نمود،   و  ذات  دیالکتیک

 شدنجهانی

و نمود   ذاتبر دیالکتیک  کید  أتمدرن  اپسدر تلاش برای تحلیل روابط جنسیتی  

ها م سمکانیهای روابط جنسیتی باید در رابطه با  اهمیت زیادی دارد. این یعنی دگرگونی 

های اجتماعی  برنامه   یو ساختارهای تفکیک ارزش فهمیده شود که اصل اساسی همه 

شود که به ویژه پویایی بازار و گسترش نیروهای تولید که هرکدام است. اینجا روشن می 

پیش دارند،  تکیه  ارزش  تفکیک  راشرط بر  می  های خودشان  تضعیف  که آنقدر  کنند 

شمار 1950  ی کنند. از دههشان تشویق هم می سنتی  پیشرفت زنان را فارغ از نقش 

کار  فزاینده زنان جذب  از  منطقی    مجردای  فرایندهای  با  که  انباشت شدند  فرایند  و 

گزینه  که  بود  همراه  خانگی  زندگی  به  کردن  برابر  دسترسی  و  بارداری  کنترل  های 

  شد تغییر  دستخوش نیز  زنان   مضاعف  پذیری جامعه   نتیجه،  در17آموزش را افزایش داد.

  سطوح  ترتیب  همین  به  و  دارد  قرار  اجتماعی  مراتبسلسله  در  بالاتری   سطح   در  اکنون  و

اگرچه درصد زیادی از زنان  جذب   . کندمی  ایجاد  زنان  برای   افزاییخودارزش  از  بالاتری 

زندگی خانه را به عهده دارند. آنها  ها و اند اما هنوز مسئولیت بچههرسمی شد  ی جامعه

ای رشد کنند و دستمزدشان مراتب حرفهسلسلهتر از مردان بکوشند تا در  باید سخت 

تر است. بنابراین ساختار تفکیک ارزش تغییر کرده نیز از متوسط دستمزد مردان پایین

 که  نباشد   آور  تعجب  شاید  زمینه،  این   است اما هنوز در اصل همان ساختار است. در

 آشنا امتحان   محتوای   همان  با  البته  را  جنسیتیتک  مدل  یک  به  بازگشت  پیشنهاد شود

زنان مرد هستند، فقط تفاوت دارند. با این حال از آنجا که این مدل تحت تاثیر   :کنیم

ای فرایند مدرن و در عین حال کلاسیک تفکیک ارزش قرار گرفته است، خود را به گونه 

 18کند. یشامدرن پدیدار میتر از دوران پمتفاوت 

روابط جنسیتی بورژوازی سنتی دیگر برای کاپیتالیسم پرقدرت امروز مناسب نیست  

پذیر های اجباری انعطافو تصلب آن به انعطاف پذیری نیاز دارد. البته طیفی از همسانی

تصویر دیرین    19شوند. کنند، اما همچنان به مثابه تمایز جنسیتی بازنمایی می ظهور می 

گونه  به  که  است  زنی  به  مربوط  غالب  تصویر  و  است  شده  منسوخ  مضاعف زن  ای 

های اخیر در مورد جهانی سازی و روابط  علاوه بر این، تحلیل پذیر شده است.  جامعه
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توانند  رسید سرانجام زنان می ای که به نظر می دهد که پس از دورهجنسیتی نشان می

آزادی  دروناز  وحشیهای  شاهد  همچنان  شوند،  برخوردار  سیستم  گری  ماندگار 

تمایزهای اجتماعی   ی البته در این مورد هم ما باید گستره   سالاری هستیم. پدرروزافزون  

و فرهنگی را مطابق با گستره مناطق جهان در نظر بگیریم. به همین ترتیب حتی زمانی 

متوسط    ی کنند که با از بین رفتن طبقه که فاتحان به محو شدن در مغاکی تهدید می 

شود باید به موقعیت و جایگاه متفاوت زنان در شرایطی که هنوز منطق فاتحان ایجاد می

توانند از عهده  از آنجا که زنان متمول می   مثلا   20و پیروزمندان غلبه دارد، توجه کرد.

بازتوزیع مراقبت  پرداخت دستمزد ناچیز خدمات کارگران مهاجر زن بر بیایند ما شاهد  

 شخصی و پرستاری در سطح زندگی زنان هستیم. 

توان شرایطی شبیه گتوی سیاه  ی یعنی میپدرسالاربرای بسیاری از مردم خشونت  

های فقیرنشین کشورهای جهان سوم انتظار داشت: زنان مانند مردان  در آمریکا یا محله

جذب بازار کار خواهند    ای طور فزایندهبه مسئولیت پول و زنده ماندن را به عهده دارند و  

شان داشته باشند. بچه را با  که فرصتی برای امنیت برقرارکردن در زندگی شد بدون این

های )مثال دیگری از بازتوزیع مراقبت و بخش   کنندکمک خویشان و نزدیکان بزرگ می

روند، از شغلی به شغل دیگر، از زنی به  آیند و میمربوط به کار( در حالی که مردان می 

دوره در  است  که ممکن  دیگر  به حمایتزن  مجبور  مرد  ای  باشند.  آنها  به خاطر   از 

دیگر  خانواده،  سنتی  ساختارهای  رفتن  بین  از  و  کاری  روابط  اطمینان  عدم  افزایش 

بخشی و اتمیزه شدن روابط اجتماعی در فردیتافزایش    21کننده ندارد. تأمین موقعیت  

می   ی عرصه پیش  به  ناایمن  زندگی  بحرانشکل  دوران  در  حتی  و  بزرگ رود  های 

 ی مراتب جنسیتی را از بین ببرد با فقدان گستردهسلسله  اقتصادی بدون اینکه اساسا 

 دولت رفاه اجتماعی و به تبع آن با گسترش میزان مدیریت بحران ادامه خواهد یافت.

ارزش   تفکیک  نتیجه  اصل  بهدر  صرفا    صوری مثابه  از    اجتماعی  را  خودش 

مدرنیته محدوده نهادی  و  ثابت  می به )  های  حذف  خانواده(  و  کار  بنابراین ویژه  کند. 

کند بدون آن که روابط  ی مبتنی بر تولید کالایی سبعیت فزاینده را تجربه میپدرسالار

بگذارد. اینجا باید توجه ( و عناصر منفک از بازتولید را پشت سر  مجردبین ارزش)یا کار  

های مردانه مواجه هستیم، از خشونت خانگی  که در حال حاضر با افزایش خشونت    کرد
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گذاری انتحاری. در مورد اخیر، باید بیشتر توجه داشته باشیم که فقط بمبگرفته تا  

را   «درست »مذهبی    پدرسالارکند روابط جنسیتی  میاسلام بنیادگرا نیست که تلاش  

غربی است که باید کانون انتقاد ما    پدرسالار، این الگوی تمدن  بازسازی کند. در واقع

، مدرنیتهاپسدر   شناختی نیز روبرو هستیم. باشد. ما همزمان با نوعی گذار در سطح روان

 انهشود که با دستورالعمل تأثیر سنتی مردپدیدار می  «دستورالعمل تأثیر جنسیتی » یک  

ضمن اینکه ساختارهای عاطفی قدیمی نیز همچنان نقش مهمی ایفا   22مطابقت دارد.

مدرن، زنان همچنان اپسجنسیتی  تکدهند، حتی در روابط  کنند، زیرا اطمینان می می 

گیرند. این مسئله افزایش مادرانی را در پی  های تفکیک شده را بر عهده می مسئولیت 

بودن،   پزشک  هنوزهم  فرزند  چندین  داشتن  با  که  سیاستمدار  دارد  دانشمندبودن، 

را مدیریت می و...  به بودنشان  بازگشت  این وضعیت ممکن است در چارچوب  کنند. 

 ثباتی رخ دهد. های بزرگ و بی زن، به ویژه در مواقع بحرانهای سنتی ها و آرماننقش 

کند،  پذیر خاص جنسیتی را اقتضا می های انعطافداری هویتدر حالی که سرمایه

متناظر، مانند مدل زنی که به طور مدرن  ا پسهای جنسیتی  توان فرض کرد که مدل نمی

داری پذیر شده است، برای همیشه قادر به تثبیت بازتولید در متن سرمایهمضاعف جامعه 

داری با فروپاشی فعلی سرمایه  ی ها مرحلهاین  ی زده امروز هستند. گذشته از همهبحران

پذیری مضاعف زنان باید جامعه  23شود.گرایی متمایز می مدرنیزاسیون و وارونگی عقل 

ی مبتنی پدرسالارظاهر متناقض( در خدمت نقش مهم و کاربردی  به)   با این ملاحظه

اگر   نظر گرفته شود حتی  تولید کالایی در  باشد.  به بر  تدریج در حال متلاشی شدن 

 یوسیلهه در کشورهای جهان سوم ب  دهند که مدیریت بحران مثلا ها نشان می سازمان 

ای برای  توان در مورد بازتولید هم نقش فزاینده )در حالی که می   شودزنان رهبری می 

)روزنامه نگار    این مسئله در غرب فرانک شیرماخر  ی توسعه  ی آنها درنظرگرفت(. نمونه 

، »سقوط و  اقلیتمحافظه کار و سردبیر روزنامه فرانکفورتر( است. او در کتابش با نام  

خواهد بر نقش زنان در مدیریت بحران کند و آنجا که می تولد دوباره ما« را توصیف می 

کند، معتقد است زنان مانند زنانی که پس از جنگ جهانی دوم آثار مخرب جنگ کید  أت

توانند کار کرد مهمی داشته  را از شهرها پاک کردند، به مثابه پاک کنندگان جامعه می 

شناسانه را مطرح او برای توجیه این ادعاها سلسله مباحث بیولوژیکی و انسان 24باشند. 
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هایی روابط اجتماعی و جنسیتی را توجیه کند و راه حل  ی کند تا فروپاشی گسترده می 

کند. برای پرهیز از چنین  زنان سنگینی می   دوشارائه بدهد که مسئولیت آنها نیز بر  

های کند، لازم است بحرانتفکیک ارزش تأکید می   ی نظریهکه  هایی، چنان حلشبه راه 

های اجتماعی و تاریخی آنها تحلیل کنیم. بر این  اجتماعی فعلی را در رابطه با زمینه

می  همچنین  از اساس  باید  را  مهم  عملی  و  نظری  معیارهای  کدام  که  پرسید  توان 

ای انسان شدن تفکیک ارزشی جدا کرد که امروزه بطور فزاینده اجتماعی های  پیچیدگی 

ابتدایی  به  را  طبیعت  می و  تقلیل  هستی  سطوح  نمیترین  دیگر  و  با  دهند  توانند 

یا کینزی حلبرنامه  اینجا لازم   25و فصل شوند. های اصلاحات چپ  بنابراین آنچه در 

با این حال، چنین نقدی دیگر   . است، چرخشی جدید به سمت نقد اقتصاد سیاسی است

روشنمی بر  متمرکز  که  آن  سنتی  شکل  به  فراگیر  تواند  و پدرسالارشناسی  انه 

 ی شناختی کار است، انجام شود، بلکه باید شامل چرخشی به سوی یک نظریههستی 

 تفکیک ارزش بنیادی و پیامدهای معرفتی آن باشد. 
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در امر غیر متمایز و را  مفهوم  آن که  کند )بدون  می مطرح    تنش بین مفهوم و تمایز را
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ادعا  ی اقتصاد  ی های نابرابر هرگونه  از  و  دهد    کند.   زیپره  یشمولجهان  ی اختصاص 

خود به  جایگاه و کارکرد  کردن  فقط با نسبی ی نخست  در وهلهتفکیک ارزش    ی نظریه

 . تواند وجود داشته باشدمیاین روش، 
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